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شناسایی ۴۴۹ بیماری نادر در کشور
مدیرعامل  ادراکــی»،  «حمیدرضا  ایلنا: 
بنیاد بیماری های نــادر ایران، در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا در پاســخ به این سؤال که چه 
تعداد بیماری نادر جدید شناســایی شــده 
اســت؟ گفت: پیش تر ۴۴۴ نوع بیماری نادر 
را شناسایی کرده بودیم که اخیرا پنج بیماری 
نادر دیگر شناسایی شد و به ۴۴۹ نوع رسیده 
است. این پنج بیماری نادر جدید شناخته شده 
مربــوط بــه بیماری هــای مغــز و اعصاب 
می شــوند. این ســندروم ها همگی ریشــه 
ژنتیک دارند و ژن معیوب آنها شناسایی شده 
اســت که در واقع مشکلات مغزی، اعصاب 
نخاعی و محیطی موجب ناتوانی در دست 
و پای این بیماران شده است. او درباره نحوه 
شناســایی این بیماری های نادر توضیح داد: 
این بیماران از شهرســتان ها توسط پزشکان 
حیطه بیماری های نــادر، مانند متخصصان 
مغز و اعصاب کودکان یا روماتولوژیست های 
کــودکان و همچنیــن متخصصــان غدد و 
متابولیســم اطفال به ما معرفی شــده اند و 
مدارک شان را نیز فرستاده اند. در واقع نیازی 
به حضور خود بیماران نیســت، زیرا اکنون 
تمام مــدارک به صــورت آنلاین ارســال و 
بررسی می شــود. بلافاصله پس از تأیید در 
بارگذاری می شود. سپس  ســامانه، مدارک 
این فهرست ها به وزارت بهداشت و سامانه 
بیماری هــای نــادر و صعب العــلاج ارائه 
می شــود و همچنین به معاونت دارویی نیز 
ارسال می شود تا بر اســاس این بیماری ها، 
داروهای لازم آنها را تأمیــن کنند.ادراکی با 
اشــاره به اهمیت تداوم مصــرف دارو برای 
بیماران نادر اظهار کرد: طبق قانون و ســند 
ملی بیماری هــای نادر، داروهــای بیماران 
نادر باید به طور کامل از طریق بیمه سلامت 
پوشــش داده شود تا آنها نیازی به پرداخت 
هزینه نداشته باشند. این پوشش شامل دارو 
و همچنین تجهیزات پزشــکی بســتری نیز 
می شود. دارویی که برای بیماری نادر تجویز 
می شود، دارویی نیســت که یک یا دو هفته 
آن دارو را مصــرف کنند و بهبود یابند، بلکه 
بایــد تا آخر عمر مصرف شــود و در صورت 

قطع آن، بیمار به نقطه صفر بازمی گردد.
 

پایان ۱۵ ماه جنایت تل آویو؟
  علی رغــم این ســؤالات، ســید 
جلال ســاداتیان در گفت وگوی 
خود با «شرق» و ذیل ارزیابی این 
آتش بس، ابتدا به نقش آفرینی 
آمریــکا توجــه دارد و به گفتــه او «پیش و 
بیش از آنکه بتوان نقشــی بــرای جو بایدن 
در پایان دادن به کشــتار و جنایت اسرائیل در 
نوار غــزه قائل بود، باید حصــول این توافق 
آتش بــس را پای دونالد ترامپ نوشــت که 
هنوز به کاخ سفید بازنگشته است». چراکه 
از منظر سفیر پیشین ایران در انگلستان «خط 
و نشــان ها و تهدیدات دونالــد ترامپ برای 
پایان دادن به جنگ در غزه بود که باعث شد 
بنیامین نتانیاهو پیش از روی کار آمدن دونالد 
ترامپ بــه دنبال امضــای توافق آتش بس 
با حماس باشــد». پیرو این بخش از تحلیل 
ســاداتیان و بعد از اعلام رســمی دستیابی 
به آتش بــس، هم ترامــپ (رئیس جمهور 
منتخــب) و هم جو بایــدن (رئیس جمهور 
فعلی یا مستقر)، مواضعی را مطرح کردند 
و حصول آتش بــس را نتیجه فعالیت های 
خود دانســتند. ترامپ در شــبکه اجتماعی 
خود نوشــت «ما یــک توافق بــرای آزادی 
گروگان ها در خاورمیانه داریم. آنها به زودی 
آزاد خواهند شد. ممنونم!... این توافق فقط 
می توانســت در نتیجه پیروزی تاریخی ما در 
انتخابات نوامبر اتفــاق بیفتد». کار به جایی 
کشــید که در پایان نشست خبری جو بایدن 
درباره آتش بس و در پاســخ به این پرسش 
کــه آیا اعتبــار آتش بس برای شماســت یا 
ترامپ؟ جواب داد که «آیا این یک شــوخی 
اســت؟»از طرف دیگر و به باور این نماینده 
ادوار مجلس یقینا «این آتش بس به معنای 
پیروزی بنیامین نتانیاهو نخواهد بود. چراکه 
نخست وزیر اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و 
آغاز جنگ در نوار غزه به صراحت از نابودی 
حماس به عنــوان یک هــدف کلیدی خبر 
داد. امــا در نهایت و با وجــود آنکه از نوار 
غزه جز زمین ســوخته باقی نمانده اســت، 
اسرائیل نتوانست موفق به نابودی حماس 
شــود». هم زمان، این استاد دانشگاه معتقد 
اســت که «ننگ جنایت و کشــتار حدود ۵۰ 
هــزار زن، کــودک و غیرنظامــی و نابودی 
باریکه بی دفاع،  کامل زیرســاخت های یک 
علاوه بر پیشــانی اسرائیل و نتانیاهو تا ابد با 
دموکرات هــا و جو بایــدن خواهد بود». این 
در حالی است که ســاداتیان اذعان دارد که 
«هنوز نمی توان آتش بس را به معنای پایان 
دائمی جنگ دانســت و باید منتظر تحولات 
فــردا (یکشــنبه) و نحوه اجراشــدن مفاد 

آتش بس بود».

نقش و جایگاه جامعه دانشگاهی و 
نخبگانی در تحقق ایده وفاق ملی

در جامعه متکثر، پرشــتاب، چندوجهی و متنوع امروز، وفاق ملی 
به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و همبستگی اجتماعی 
شــناخته می شــود. تحقق این ایده ابتدا نیازمند بازتعریف مورد توافق در 
میان افکار گروه های فعال اندیشــه ورزی در جامعه اســت که وفاق را از 
منظر معرفت شناختی چگونه تعریف کنیم تا بتوانیم کاربست مناسبی در 

ابعاد روان شناختی، جامعه شناختی و مدیریتی تدوین کنیم.
وفاق در اینکه چگونه بیندیشــیم یا چگونه بــا هم کار کنیم و چگونه 

همراهی و هم افزایی داشته باشیم.
آیا برای همراهی، هم افزایی و هم گرایی در جهت وحدت در اندیشــه 
و عمل به وفاق نیازمند هســتیم؟ وفاق برای بــا من بودن  یا با تو بودن یا 
با هم بودن و... مســیر حرکت جامعه پرشتاب، متنوع، متکثر، پرپیچ و خم 
و پرفرازونشــیب است. ما برای رســیدن به مقصد به وفاق احساس نیاز 
می کنیم؟ اگر احســاس نیاز می  کنیم، به چه منظور و با چه پارادایمی باید 
وفــاق را بازتعریف کنیم؟ وفاق برای یک شــرکت ســهامی یا وفاق برای 
باور بــه همدیگر؟ وفاق برای چــه موضوع، مفهــوم و مقصدی؟ اینکه 
هرکــدام از ما حقی داریم و در این حق فردی-اجتماعی برای پیشــرفت 
و توســعه به هم گرایــی و توافق نیاز داریــم. اگر تحلیل قابــل قبولی از 
مفهــوم، موضــوع و مصداق وفاق از نظر معرفت شــناختی و کاربســت 
عملــی ارائه دهیــم، می توان امیدوار بــود که از مفهوم وفــاق در میان 
نخبگان حداقل تعریف قابل قبول و مورد توافقی ارائه دهیم. مشــارکت 
عمومی جامعه در جهت توســعه و پیشــرفت یک الزام و ضرورت است 
و تجربه تاریخی نشــان داده اســت که نخبگان نقــش بی بدیلی در این 
هم افزایی دارند. در میان مشارکت تمام عیار تمامی اقشار جامعه، جامعه 
دانشــگاهی و نخبگان هســتند که به  دلیل توانایی آنها در اندیشه ورزی و 
هدایت افکار عمومی و قدرت اجماع ســازی نقشی بی بدیل در این عرصه 
برای ایجاد یک هارمونی فکری و اندیشــه ای برای توســعه و پیشــرفت 

جامعه دارند.
تأکید دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان بر وفاق ملی

دولــت چهاردهــم، به ویژه با دیدگاه های مطرح شــده از ســوی دکتر 
مســعود پزشــکیان، وفاق ملی را به عنوان یک اولویت اســتراتژیک مورد 
توجــه قرار داده اســت. از منظر ایشــان، ایجــاد هم گرایی میان اقشــار 
مختلــف جامعه تنهــا از طریق گفتمــان خردورزی، علمــی، همدلی و 
احترام متقابل امکان پذیر اســت. تکیه پزشــکیان بر نقش دانشگاه ها در 
تقویت گفت وگوهای ملی و ایجاد اجماع بین نخبگان، بر اهمیت جامعه 
دانشگاهی در پیشبرد این هدف تأکید مضاعف می کند. او بارها بر ضرورت 
هم افزایــی میان دولت و دانشــگاه تأکید کرده و تقویت نقش مشــورتی 
جامعه نخبگانی را در فرایند تصمیم ســازی الزامی دانســته است. اینکه 
دولت چقدر بتواند زیرســاخت های لازم را برای مشارکت نخبگان فراهم 
کند، اصل بســیار مهمی است و اینکه نخبگان چقدر باور داشته باشند که 
در تضارب آرا و اندیشــه می توانند نقش نقادانه و دلسوزانه داشته باشند 
و نه به عنوان یک ابزار حکمرانی بلکه طراحی و تدوین مسیر شایستگی و 

شایسته سالاری و شایسته گزینی را ترویج و تشویق می کنند.
دانشگاه؛ کانون اندیشه و راه حل

دانشــگاه ها فضای تولید علم و اندیشــه هایی هســتند کــه از توانایی 
تأثیرگذاری عمیق بر بسترهای اجتماعی برخوردارند. نخبگان دانشگاهی با 
ارائه تحقیقات دانشی و بینشی و کاربردی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی می توانند به تدوین سیاست های کلان برای کاهش اختلافات و 
تقویت همبســتگی ملی کمک کنند. تبیین مفهوم وفاق ملی و تبدیل آن به 

یک گفتمان عمومی از وظایف اساسی نخبگان و دانشگاهیان است.
وظایف متقابل دولت در قبال جامعه دانشگاهی

برای تحقق ایده وفاق ملی، دولت باید بسترهای لازم را برای بهره گیری 
از ظرفیت های دانشــگاهی و نخبگانی فراهم کند. از جمله وظایف دولت 

در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حمایت از علــم و عالم پروری: احترام به نقد و خــردورزی و ایجاد و 
ترغیــب به فضای نقد و نقادی و توجه به نقــد فردی، اجتماعی و ایجاد 
زیرســاخت ها و تقویت بنیان های فکری خصوصا روشــن کردن مفهوم و 
مصــداق وفاق از ابعاد مختلف وفاق با رقیب  یا وفــاق با منتقد، وفاق با 
رقبای انتخاباتی، وفاق برای آوردن افراد و اشخاصی که باور به رأی دادن 
نداشــتند، حفظ و نگهداری رأی دهندگان به سمت خودمان یا وفاق یک 
ضرورت برای بازآرایی و بازطراحی در جهت توسعه و پیشرفت با ملاک ها 

و معیارهای علمی.
حمایت از تحقیقات علمی و ارائه تســهیلات لازم: دولت باید از طریق 
تأمیــن منابع مالی و ســاختاری برای پژوهش های مرتبــط با وفاق ملی 

حمایت کند.
ایجاد ارتباط مســتقیم با نخبگان و بهره گیری از نظرات آنها: برگزاری 
نشســت های هم اندیشــی و تشکیل شــوراهای مشــورتی میان دولت و 

دانشگاهیان می تواند فرایند گفتمان سازی را تسریع کند.
تضمیــن آزادی آکادمیک و فضای گفت وگو: دولت موظف اســت از 
حقوق نخبگان در بیان دیدگاه ها و ارائه پیشنهادها  حمایت کرده و فضای 

تضارب آرا را در دانشگاه ها حفظ کند.
نخبگان؛ عاملان تغییر و تحول برای توسعه و تعالی

جامعــه نخبــگان در قبال دولت و جامعه مســئولیت هایی اساســی 
دارد. یکــی از وظایف اصلی آنها، ارائه الگوهای عملی برای همزیســتی 
اجتماعی و ترویج فرهنگ گفت وگو اســت. همچنین  ایفای نقش میانجی 
میان اقشــار مختلف جامعه و ارائه رویکردهای مشــترک میان گروه ها و 

اقوام، از جمله فعالیت هایی است که از این قشر انتظار می رود.
وفاق ملی به عنوان یک هدف کلان تنها در سایه همکاری متقابل میان 
دولت و جامعه نخبگانی قابل تحقق اســت. دولت چهاردهم، به ویژه با 
راهبری دکتر مســعود پزشکیان، می تواند نقش برجسته ای در تسهیل این 
ســاختار و فرایند ها داشــته باشد به شــرطی که بتواند در اندیشه و عمل 
تعریف قابل قبولی از وفاق بر اســاس ملاک ها و معیارهای پذیرفته شــده 
از نگاه جامعه نخبگی داشــته باشــد، امــا بدون جامعه دانشــگاهی و 
مشارکت نخبگان، این هدف غیرممکن خواهد بود. تقویت رابطه دولت با 
دانشگاه ها و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فکری آنها، مسیر دستیابی 

به آینده ای همدلانه و توسعه یافته را هموار می کند.
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لیلا صباغی: یکی از ســؤال های دانش آموزان همواره این بوده که در چه رشــته دانشــگاهی 
ادامه تحصیل بدهم؟ بســیاری از داوطلبان کنکور برای داشــتن شــغل خوب و دستیابی به 
آینده ای بهتر وارد دانشــگاه می شــوند. اما تحصیلات دانشــگاهی به تنهایی ضامن موفقیت 
نیســت. داوطلبان کنکور هنگام انتخاب رشــته باید واقعیت ها و نیازهــای فعلی بازار کار را 
هم مدنظر داشته باشــند. دانســتن اینکه بی کارترین و پرکارترین رشته های دانشگاهی در هر 
دوره چه رشته هایی هستند، می تواند عامل مهمی در تعیین رشته دانشگاهی و انتخاب شغل 
آینــده هر فرد باشــد. این مطلب مروری اســت بر وضعیت بــازار کار فارغ التحصیلان و افراد 
در حال تحصیل دانشــگاهی و همچنین برخی رشــته های دانشــگاهی طی چند سال اخیر و 
فهرست برخی از بی کارترین و پرکارترین رشــته های دانشگاهی کشور. شاید آمارهای یادشده 
به تنهایی تمامی زوایای پیدا و پنهان رشته ها و وضعیت کار آنها را مشخص نکنند، اما می تواند 
چشــم اندازی از وضعیت کلی آنها ارائه دهد. برای انجام این تحقیق از نتایج طرح آمارگیری 
نیــروی کار ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران و آخرین طبقه بندی اســتاندارد ســطوح 

آموزشی رشته های تحصیلی در ایران (ISCED) استفاده شده است.

یافته ها
یافته  ها نشــان می دهد نرخ بی کاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های 
عالی در دهه اخیر (ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) روند یکســانی نداشته و در نیمه اول دهه پس 
از چند ســال کاهش پی در پی ناگهان با افزایش مواجه شده است. این روند در نیمه دوم دهه 
تغییر کرده و از ســال ۱۳۹۵ به بعد دائما روند کاهشــی را تجربه کرده و از ۲۰ درصد در سال 

۱۳۹۵ به ۱۲/۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در ســال ۱۴۰۱ نرخ بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد در حال تحصیل دوره های 
عالی ۱۲/۹ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بی کاری در همان سال  ۹ درصد بوده 
اســت. فاصله ۹/۳ درصدی نرخ بی کاری دانش آموختگان با نرخ بی کاری کل نشــان دهنده 
افزایش نامتوازن تحصیلات عالی و اشتغال در کشور بوده و نامتناسب بودن سامانه برنامه ریزی 

در نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار را به اثبات می رساند.
یافته ها نشــان می دهد در سال ۱۴۰۱ نرخ بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد در حال 
تحصیل در دوره های عالی در گروه مردان  ۹ و در گروه زنان ۲۱/۹ درصد اســت که این مهم با 
توجه به عدم تعادل جنســی در بازار کار، پدیده دور از انتظاری نیست. همچنین در سال ۱۴۰۱ 
نرخ بی کاری مردان نســبت به ســال پیش از آن به میزان ۰/۸ درصد و در گروه زنان به میزان 

 یک درصد کاهش یافته است.
جدول ۱- جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی 

طی سال های  ۱۴۰۱-۱۳۹۶
سال

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401

جمع

10011676
10313590
11164089
11392227
11839021
12138980
12500571
13151392
13578933
13696772
14159248
14450742

جمع

4643618
5002145
5429071
5578905
6141285
6687150
7111263
7584787
7734703
7218319
7453777
7677993

شاغل

3741999
3959175
4400822
4544775
5007961
5346978
5346978
6194037
6428371
6184578
6430260
6686496

غیر فعال

5368058
5311445
5735018
5813322
5697735
5451830
5389308
5566604
5844230
6478453
6705471
6772750

بیکار

901619
1042970
1028243
1034129
1133324
1340171
1378990
1390749
1306332
1033741
1023517
991497

نرخ بیکارى

19/4
20/9
18/9
18/5
18/5
20/0
19/4
18/3
16/9
14/3
13/7
12/9

فعال

نتایج جدول ۱ نشــان می دهد که در ســال ۱۴۰۱ از حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت 
فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشــگاهی، هفت میلیــون و ۶۸۰ هزار نفر (۵۳/۱ درصد) 
فعال اقتصادی هستند که از این تعداد نزدیک به شش میلیون و ۶۹۰ هزار نفر (۸۷/۱ درصد) 
شاغل و در حدود یک میلیون  نفر (۱۲/۹ درصد) بی کار هستند. همچنین شش میلیون و ۷۷۰ 
هزار نفر (۴۶/۹ درصد) جزء جمعیت غیرفعال اقتصادی هســتند. با مقایســه آمارها با ســال 
۱۴۰۰، مشاهده می شــود که بیش از ۲۲۴ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. 
همچنین تقریبا ۲۵۶ هزار نفر به جمعیت شــاغلان اضافه شــده است. این در حالی است که 

۳۲ هزار نفر از جمعیت بی کاران فارغ التحصیل دانشگاهی کم شده است.
نتایــج طرح آمارگیری نیروی کار نشــان می دهد در ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ســه گروه 
عمده رشــته تحصیلی «فنــاوری اطلاعات و ارتباطات» (شــامل کاربــرد کامپیوتر، طراحی و 
مدیریت شــبکه و پایگاه داده، توســعه و تحلیل نرم افزارهای سیســتمی و کاربردی و هوش 
مصنوعی)، «مهندســی، ســاخت و تولید» (شــامل حرفه های مهندســی، فراوری و ساخت، 
معماری و ساختمان و علوم مهندسی) و «علوم تجربی، ریاضی و آمار» (شامل علوم زیستی، 

محیط زیســت، علوم فیزیک، شــیمی، زمین، ریاضیات و آمار) بیشترین نرخ بی کاری را به خود 
اختصاص داده اند. در سال ۱۴۰۰ رشته های تحصیلی مربوط به گروه عمده «فناوری اطلاعات 
و ارتباطات» از صدرنشینان جدول بی کارترین رشته های تحصیلی خارج و رشته های تحصیلی 
گروه عمده تحصیلی «علوم اجتماعی، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی» (شامل علوم اجتماعی 
و رفتاری، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی) جایگزین آن شده است. در سال ۱۴۰۱ گروه تحصیلی 
«علوم تجربی، ریاضی و آمار» گوی ســبقت را از ســایر رشته ها ربوده و بیشترین نرخ بی کاری 
را به خود اختصاص داده اند. نکته حائز اهمیت آن اســت کــه با وجود اهمیت علوم پایه در 
پیشــرفت سایر علوم و صنایع، فارغ التحصیلان این رشــته ها به دلایل مختلف، از جمله اشباع 
جامعه نســبت به عرضه فارغ التحصیلان این رشــته های تحصیلــی،  در بازار کار فرصت های 

شغلی زیادی پیدا نمی کنند.
نتایج تحقیق نشــان می دهد که همواره دو گروه عمده رشــته تحصیلــی «علوم تربیتی» 
(شــامل علوم تربیت و تربیت معلم در حوزه های تخصصی و غیرتخصصی) و «بهداشــت» 
(شــامل مطالعات دندان، پزشــکی، پرســتاری و مامایی، فناوری درمان و تشخیص پزشکی، 
توانبخشــی، داروسازی، طب سنتی، خدمات ســلامت، رفاه، مراقبت از سالمندان و معلولان، 
مددکاری و مشــاوره و مراقبت از کودک و ارائه خدمات به جوانان) آمار اشتغال بهتری داشته 

و در بازار کار با تقاضای زیادی مواجه بوده و آمار بی کاری تک رقمی داشته اند.
با توجه به صرف سرمایه های مادی و معنوی زیاد برای تربیت نیروی انسانی دانش آموخته، 
هرگونه بی توجهی به معضل بی کاری این قشر از جامعه، منجر به هدررفتن سرمایه ملی شده 
و می توانــد اثرات زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و حتی امنیتی برای کشــور به همراه 
داشته باشــد و به نوعی چوب حراج زدن به سرمایه های انســانی کشور محسوب شود. امید 
اســت این مقاله به کسانی که قصد ورود به دانشــگاه دارند یا دانشجویانی که درصدد ادامه 
تحصیل هســتند، کمک کند تا با انتخاب آگاهانه تر رشته ها و گرایش های مورد علاقه شان، هم 

نیازهای بازار کار ایران را پاسخ دهند و هم آینده بهتری برای خود رقم بزنند.

شــبکه افق در اقدامی نه «غیرمنتظره»، بلکه «شگفت آور» 
به جــای تجلیــل از مقام علمی و دانشــگاهی پروفســور مریم 
رزاقی آذر، چهره ماندگار پزشکی که نامش با ماجرای ایستادگی 
او بــرای تکرار نام خلیج فارس و اخراجش از امارات گره خورده 
اســت، بــا هدیه کردن «کفــن» و «آگهــی ترحیم» او را شــدیدا 
آزرده خاطر کرد. این رفتار غیرحرفه ای و تأسف بار موج گسترده ای 
از انتقــادات را در میــان افــکار عمومی برانگیخــت و بار دیگر 
بحث ســوءمدیریت در رســانه ملی و جایگاه واقعی نخبگان و 
خدشــه دار کردن وجهه علمی آنان را در چنین ساختارهایی داغ 

کرد.
در بسیاری از برنامه های گفت وگومحور صداو سیما، متأسفانه 
مجری هــا اغلب تــلاش می کنند با حرکات نمایشــی، لودگی  و 
شوخی های سطحی، برنامه را بسیار هیجان انگیز و طنزآمیز جلوه 
دهنــد. اما آنچه در ماجرای «هدیه کفن و اطلاعیه ترحیم» برای 
میهمانان برنامه در شــبکه افق رخ داد، نه یک شوخی بی خطر، 
بلکه نمایش بارزی از ناآگاهی مجری و عوامل تولید نســبت به 
حرمت و شــأن میهمانان، به ویژه نخبگان و جامعه علمی کشور 
بود. توهم نمکین بودن مجری که تا آنجا پیش می رود که به خود 
اجازه  دهد فردی را در بالاترین سطح ممکن علمی و دانشگاهی 
تحقیر کند، حکایت از آن دارد که صد او ســیما ســالیانی است از 
خود غافل شــده و به  وضوح از ارزش های اخلاقی و رســانه ای 

فاصله گرفته است.
در نگاه اول، اقدام شــبکه افــق در «هدیه دادن کفن و آگهی 

ترحیم» به یک چهره برجسته علمی و پزشکی همچون پروفسور 
مریم رزاقی آذر و قبل از او هادی عامل، گزارشــگر بنام ورزشــی، 
عجیب و توهین آمیز به نظر می رســد. اما این رفتار ســؤال های 
فراوانی درباره شایستگی و صلاحیت تصمیم گیران اجرائی رسانه 
ملی ایجاد می کند که چگونــه به خود اجازه می دهند با دعوت 
از بزرگان عرصه دانش و افتخارات ملی و چهره های شــاخص، 
هدیه ای نمادین اما تلخ را به آنها تقدیم کنند؟ هدیه ای که نه تنها 
بار معنایی مثبتی ندارد، بلکه تداعی کننده مرگ و از دست رفتن 

حرمت های انسانی است.
مهم ترین انتقاد در این میان، ضعف مدیریت و درک نادرست 
ســازندگان برنامه های تلویزیونی از جایگاه مخاطب، میهمان و 
جایگاه علمی آنهاست. کدام رسانه معتبری در اقصی نقاط دنیا، 
میهمانی را به عنوان چهره ماندگار پزشکی این گونه تحقیر می کند 
و با اقدامی نمایشــی سعی در جلب توجه دارد؟ در حالی که این 
رویکرد ناهنجار و « مثلا خلاقانه» که گویی قرار اســت با دستاویز 
نمایش و شــوخی، جذابیتی برای مخاطب ایجاد کند، به شــدت 
بیراهه رفته اســت. دســت اندرکاران چنیــن برنامه هایی تصور 
می کنند با هر حرکت شوکه کننده یا متفاوتی  می توانند مخاطب 
بیشــتری جذب کننــد، اما در حقیقــت  اعتبار رســانه را قربانی 

کــرده و موجب تخریب جایــگاه خود نزد بینندگان می شــوند. 
سیاســت گذارانی که اجازه می دهند چنیــن رفتارهای خارج از 
عــرف و احترامی انجام شــود، فراموش کرده انــد که احترام به 
نخبگان علمی و دانشگاهی، بخشی از سرمایه اجتماعی و هویت 
فرهنگی یک ملت است و حرمت این سرمایه باید محفوظ بماند.

اینکه یک برنامــه تلویزیونی ملی به جای تولید محتوای فاخر 
و روشنگر، به شیوه های ســطحی متوسل می شود، نه تنها آسیب 
جدی به چهره دانشــگاهی کشور وارد می کند، بلکه نتیجه ای جز 
کاستن از اعتماد عمومی نسبت به رسانه ملی ندارد. رسانه ای که 
باید به عنوان نهادی فرهنگی و آموزشی، حس مسئولیت پذیری و 
احترام به مخاطــب را در اولویت قرار دهد، نخبگان را تکریم کند 
و از انجام هر اقدامی که موجب تحقیر یا ناراحتی ایشان می شود، 
به شــدت پرهیز کنــد. در نهایت، چنین اتفاقاتــی حامل این پیام 
اســت که اگر دســت اندرکاران اجرائی رسانه ملی با همین نگاه 
غیرحرفــه ای به کار خود ادامه دهند، وجهه و جایگاه اصلی این 
رسانه به شــدت لطمه خواهد دید؛ کمااینکه لطمه دیده است. 
برای اصلاح این وضعیت، ضروری اســت  مدیران ارشــد رسانه، 
به جای ســپردن برنامه ها به افراد نــاآگاه و «پخمگان»، فضای 
حرفه ای را برای شنیدن صدای نخبگان و مردم واقعی باز کنند. 
حرمت گــذاری، تقدیر از دانش  و ارائــه محتوای غنی و آموزنده، 
راهکار ماندگاری رســانه در دل مخاطبان است، نه نمایش های 
خام و ســبک که شأن نخبگان و حیثیت ملی را در یک قاب تنگ 

و مبتذل قربانی می کند.

کفن به جای قدردانی؛ رسیدن رسانه ملی به وادی تحقیر نخبگان؟

سنیم
ش، ت

ف من
 ظری

سن
س: ح

عک

روزنامه نگار
معصومه شهریاری

1398
16/9
8/1

14/9
17/1
16/6
19/4
12/7
19/6
16/9
9/1

16/6
12/4
12/3
3/7
8/0
7/7

10/0
9/2

16/4
16/9
11/1
4/2

11/4
11/9
26/4
11/1
21/4
26/3
31/4
32/7
34/5
40/5
41/6
12/1
28/7
14/3

گروه هاى عمده رشته تحصیلى
کل مرد و زن
علوم تربیتی

هنر و علوم انسانی
علوم اجتماعی، روزنامه نگاري و اطلاع رسانی

بازرگانی، علوم اداري و حقوق
علوم تجربی، ریاضی و آمار
فناوري اطلاعات و ارتباطات
مهندسی، ساخت و تولید

کشاورزي، جنگلداري، ماهیگیري و دامپزشکی
بهداشت
خدمات

رشته هاي نامشخص، غیر دقیق و اظهار نشده
مرد

علوم تربیتی
هنر و علوم انسانی

علوم اجتماعی، روزنامه نگاري و اطلاع رسانی
بازرگانی، علوم اداري و حقوق

علوم تجربی، ریاضی و آمار
فناوري اطلاعات و ارتباطات
مهندسی، ساخت و تولید

کشاورزي، جنگلداري، ماهیگیري و دامپزشکی
بهداشت
خدمات

رشته هاي نامشخص، غیردقیق و اظهارنشده
زن

علوم تربیتی
هنر و علوم انسانی

علوم اجتماعی، روزنامه نگاري و اطلاع رسانی
بازرگانی، علوم اداري و حقوق

علوم تجربی، ریاضی و آمار
فناوري اطلاعات و ارتباطات
مهندسی، ساخت و تولید

کشاورزي، جنگلداري، ماهیگیري و دامپزشکی
بهداشت
خدمات

رشته هاي نامشخص، غیردقیق و اظهارنشده

1399
14/3
7/2

13/3
14/8
14/1
17/5
16/4
16/2
15/4
7/7

15/9
13/6
10/5
2/9
7/3
7/4
8/0

10/3
12/5
14/2
10/0
5/5

11/0
2/0

23/0
10/3
19/7
23/1
29/8
27/4
27/7
34/7
37/5
9/0

26/9
41/1

1400
13/7
9/4

13/7
16/5
12/8
16/2
15/3
15/7
12/9
7/3

11/4
5/5
9/8

4/22
7/35
8/63
7/55
10,34
11/.0
13,67
7/24
4/13
7/32
4/01
22/9
13/3
20/5
25/2
27/8
24/1
27/7
34/5
37/1
9/1

25/1
10/0

1401
12/9
9/2

12/4
14/7
12/8
15/5
15/4
13/6
12/1
8/1

11/9
11/1
9/0
4/0
6/6
6/6
7/7
8/9

11/0
11/3
7/2
5/1
8/4
9/8

21/9
13/2
18/3
23/3
26/7
24/5
27/9
31/4
30/8
10/0
20/4
21/5

جدول ۲- نرخ بــی کاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره هاي عالي به تفکیک گروه های 
عمده رشته تحصیلی و جنس گروه های عمده رشته تحصیلی

رحمت الهیاری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ادامـه  از 
صفحه

۳


